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ضیفهفلیکرم الآخر و الیوم یؤمن بالله من کان 
هر كس به خدا 
و روز قيامت ايمان 
دارد، بايد ميهمانش 
را گرامى دارد.

صله رحمبالصدقه و ربکم و تحببوا الی ذنوبکم کفرو 
با صدقه و صله رحم 
گناهان خود را پاک 

و خود را محبوب 
پروردگارتان كنيد.

در جهان امروز سخن 
گفتن از انبیا و غایات 
الهی آفرینش بسیار 

غریب می نماید. 
شیطان زده ها 

می گویند این سخنان 
اساطیر پیشینیان 

است، ولکن ما برای 
معرفی خود راهی 

جز این نداریم که از 
پیوند و اتحاد نهضت 

خویش با راه انبیا و 
وارثان آن ها سخن 

بگوییم. راه ما راه 
سیدالشهداست و 

آنانی که پای یقین در 
این راه نهاده اند آرزوی 
سر باختن دارند تا به 
ذبح الله اعظم از همه 

نزدیک تر شوند.
)از گفتار متن 

فیلم های روایت فتح(

]امام صادق)ع( 
می فرمایند:[ شیعیان 
ما را در سه مورد 
بیازمایید: وقت نماز، 
ببینید مواظبت بر 
وقت دارند یا نه؛ 
سرپوشی، ببینید 
اسرارشان را در برابر 
دشمنان ما حفظ 
می کنند یا نه و در 
امور مالی، دقت کنید 
مالشان را با برادران 
خود در میان می نهند 
یا بخل می ورزند. 
)نصایح
آیت الله مشکینی(

عقل سرخ نصایح

عبدالرحیم سلیمانی در کتاب »دین و خودفرمانروایی انسان« 
به نظرات و ایده های مختلفی در خصوص دین اشاره می کند و 
عقیده دارد خودفرمانروایی مساوی با پیروی از حق و به رسمیت 
شناختن انسانیت اســت. به گــزارش خبرگزاری کتاب ایران 
)ایبنا(، کتاب در فصل های ابتدایی به نظرات لوئیس هاپ واکر، 
نویسنده غربی در باب دین و خودفرمانروایی می پردازد. این 
نویسنده در پاسخ به پرسش در خصوص ارتباط دین و آزادی و 

چالش های این مسیر، این طور پاسخ می گوید: »خودفرمانروایی 
بالاترین حق و ارزش برای انسان نیست و هدف داری و معناداری 
بالاتر و مهم تر از آن اســت«. هاپ واکر با ارائــه چندین نمونه 
گزارش و آزمایش، نتیجه می گیرد امید به زندگی و آینده خوش، 
مهم تر از آزادی و خودفرمانروایی اســت. او همچنین دین و 

خودفرمانروایی انسان را ناسازگار با یکدیگر نمی بیند.
این نویسنده در بخشی از کتاب آورده است: »خودفرمانروایی 

مساوی با به رسمیت شناخته شدن انسانیت انسان است. 
به هر اندازه که به یک انسان اجازه داده نشود در آنچه متعلق 
به او است یا به او مربوط است دخالت کند و تصمیم بگیرد، 
دقیقاً به همان اندازه، انسانیت او به رسمیت شناخته نشده 
است«. سلیمانی عقیده دارد به هر انــدازه که خرد انسان به 
رسمیت شناخته نشود انسانیت او نیز به رسمیت شناخته 

نشده است.

کتاب به تاریخ آغاز دوره خودفرمانروایی در قرن چهاردهم و 
پانزدهم میلادی با نهضت رنسانس اشاره می کند. بر اساس 
نظرات ارائه شده در کتاب، شعار این دوره این بود که شخصیت 
انسان باید به رسمیت شناخته شود و او باید به عنوان یک 
شخص، خود دربــاره همه چیز خود تصمیم بگیرد. در قرون 
وسطا کسانی به نام دین، در همه جنبه های زندگی برای انسان 
تصمیم می گرفتند اما رفته رفته با آگاهی انسان و درک این 

حقیقت که او یک شخص است و قیم نمی خواهد، وضعیت 
تغییر کرد و قــرون وسطا پایان یافت.  موضوع دیگری که در 
کتاب به آن پرداخته می شود، فرمانروایی رهبران الهی بر انسان 
است. در این بخش از کتاب با اشاره  به آیاتی از قرآن، پرسش 
مهمی مطرح می شود؛ با اینکه قــرآن به تبعیت و پیروی از 
پیامبران دستور داده آیا این اطاعت و پیروی به معنای تعطیلی 
عقل و خرد و در نتیجه تن دادن به »دیگر فرمانروایی« است؟ 

سلیمانی، نویسنده کتاب، این طور درصدد پاسخ برمی آید: »از 
آیات متعددی از قرآن مجید برمی آید پیامبران این گونه اطاعتی 
را طلب نمی کرده اند، بلکه آنان از مردم می خواسته اند به سخن 

آنان گوش فرا دهند و اگر آن را مطابق حق یافتند، بپذیرند«.
»قرآن مجید انسان ها را به خودفرمانروایی دعوت می کند و 
آنان را مؤاخذه  می کند چرا فرمانروای خویشتن نیستند و چرا 
عقل و خرد خود را به کار نمی بندند« . »خودفرمانروایی یعنی 

پیروی از عقل و خرد و عقل و خرد به روشنی می گوید باید از 
حقیقت پیروی و از باطل دوری کنی. هم خودفرمانروایی و هم 
خدافرمانروایی یعنی گردن نهادن به حق و حقیقت و بین این 

دو هیچ جدایی نیست«.
کتاب »دین و خودفرمانروایی انسان« به عنوان درآمــدی به 
مسئله دین و حقوق بشر، نوشته عبدالرحیم سلیمانی است که 
نشر دانشگاه مفید قم، آن را در 442 صفحه منتشر کرده است.

تازه های نشر
كتاب »دين و 
خودفرمانروايى 
 انسان« 
منتشر شد

تفسیر
آیت‌الله‌علم‌الهدی

  بشارت های قرآن به وجود اقدس امام زمان)عج(
 بخش بيست و پنجم

موضوع سخن در نوبت قبلى، ذكر خصوصيات و ويژگى های ياران 
امام زمان)عج( با عنايت به آيات 155 و 156 سوره مباركه بقره بود. 

گذشت كه صابران در مواجهه با امتحان های الهى، به ظهور امام 

زمان)عج( بشارت داده شده اند. بنابراين مى توان گفت صابر بودن 
يکى از مهم ترين ويژگى های ياران امام عصر)عج( است. در اين ميان 
بهترين مرجع برای فهم اينکه صابران چه كسانى هستند خود آيات 

شريف قرآن است. از جمله اشاره شد با عنايت به آيه 156، صابران 
كسانى اند كه خدا را در تمام عرصه های زندگى محور و اساس 

حركت های خودشان مى دانند.
اشاره كرديم با اينکه در بين ما چنين رايج شده كه عبارت »إنَِّا لِ وَ إنَِّا 

إلِيَْهِ راجِعُونَ« را در مقام مواجهه با خبر مرگ افراد استفاده مى كنيم، 
اما در حقيقت اين عبارت، شعار انسان هايى است كه در عرصه حيات 

و زندگى، خدا را محور اساسى مى دانند و به مديريت تام و تمام 

جهان توسط پروردگار باور يافته اند از اين رو در مواجهه با مصائب و 
گرفتاری های زندگى نيز اين باور خود را با بيان اين جمله بروز و ظهور 

مى دهند. بنابراين از برجسته ترين خصوصيات امام زمان)عج( كه 
در برخى ديگر از آيات مهدوی قبل هم بدان اشاره شد خدامحوری در 
زندگى است. از ديگر آياتى كه در آن به ويژگى های صابران اشاره شده 

آيه146 سوره آل عمران است كه خدای متعال در صدر آن به معرفى 
ياران سلسله انبيا به مثابه مردانى الهى پرداخته كه همراه پيامبران 

جنگ كردند، هيچ گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان مى رسيد، 
سست و ناتوان نشدند و تن به تسليم ندادند، آنگاه در ذيل آيه بيان 
كرده صابران محبوب ذات اقدس ال هستند: »وَ كَأَيِّنْ مِنْ نبَِيٍّ قاتَلَ 

ونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لمِا أصَابهَُمْ في  سَبيلِ الِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا  مَعَهُ ربِِّيُّ
ابرِينَ«.  اسْتَکانوُا وَ ال يُحِبُّ الصَّ

از آنچه در اين صدر و ذيل آيه آمده مى توان برداشت كرد صابران 
محبوب خدا سه خصوصيت دارند: يک، ياری خط انبيا و پيام آوران 

پروردگار؛ دو، سست نشدن در مسير حركت در نتيجه مواجهه با 

سختى ها؛ سه: تسليم نشدن در برابر دشمنان.  بر اساس آنچه گذشت 
مى توان گفت ياران امام زمان)عج( كسانى اند كه در ياری مسير انبيا)ع( 

كه همان ترويج عبوديت و بندگى پروردگار است پيوسته در تلاش اند 
و رنج و سختى های اين مسير ايشان را سست نمى كند و هيچ گاه در 

برابر جبهه باطل سر تسليم فرود نمى آورند.

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی گفت: 
باید واقعیت های اجتماعی در معماری درس هــای 
معارفی در نظر گرفته شود و نمی توانیم جدا از آنچه در 
کف جامعه می گذرد درس های معارفی را در اتاق های 
در بسته تنظیم کنیم اما تا الان نمی دانیم این دروس را 
برای چه نیازهایی ارائه می دهیم. به گزارش خبرگزاری 
ایکنا، نشست »بــررســی وضعیت دروس معارف 
اسلامی پس از حوادث اخیر« چهارشنبه ۳۰ آذرماه از 
سوی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد. 
گزیده ای از سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رضا 
غلامی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

در این نشست را می خوانید.

بی توفیقی نــظــام آمــــوزش عــالــی در ایــجــاد خط  ◾
معرفتی و پرورشی انقلاب اسلامی

سؤال مهم این است نظام آموزشی ما به عنوان متولی 
خط پرورشی و تربیتی در دانشگاه ها چقدر از عهده 
ایفای این نقش برآمده اســت؟ بنده معتقد نیستم 
ایــن دروس معارفی تحت مدیریت نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هستند بلکه تحت 
مدیریت نظام آموزشی هستند و این نظام نمی تواند به 
این دروس بی اعتنا باشد و بگوید مسئولیت این امر بر 

عهده نهاد رهبری است. 
نظرسنجی های متعددی 
در طول سالیان گذشته 
انــجــام شـــده امـــا چــه بر 
اساس نظرسنجی هایی 
که قبلاً دیــده ام و چه بر 
اساس تجارب فردی که 
سال هاست در محیط 
آکادمیک کشور پیدا 
کـــــرده ام و مــدتــی هم 

درس انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران مــی دادم 
معتقدم نظام آموزش عالی ما توفیق چندانی در ایجاد 
خط معرفتی و پرورشیِ انقلاب اسلامی در دانشگاه ها 

نداشته است.
قبول دارم در 4۳سال گذشته هزینه های زیادی در این 
عرصه صورت گرفته و مثلاً به دروس انقلاب اسلامی در 
دانشگاه ها رسمیت بخشیده شده، افراد بسیاری به 
عنوان استادان درس معارف در دانشگاه ها استخدام 
شدند و متون متعددی در این ساحت تألیف شده اما 
روشن است با این همه هزینه، ثمرات چندانی در این 
عرصه در دانشگاه ها مشاهده نمی شود. نزدیک به 
8۰درصد دانشجویان یا دانش آموختگان دانشگاه ها، 
نه تنها شناخت کافی از انقلاب اسلامی و گفتمان 
انقلاب ندارند بلکه باور آن ها هم از عمق کافی برخوردار 
نیست. در رسانه ها منتشر شد وقتی نیروهای امنیتی 
با صدها دانشجویی که به خاطر حضور در اغتشاشات 
دستگیر شده بودند مصاحبه کردند اغلب آن ها اظهار 
کــرده بودند هیچ آشنایی با تاریخ انقلاب و جنایات 
گروه های تروریستی و در رأس آن ها منافقین ندارند 
و انگار برخی حتی اسم آن ها را هم نشنیده بودند و با 
تاریخ استعمار و تاریخ مبارزات ضد استعماری مردم 
ایران و روحانیت و نخبگان آشنایی ندارند. در چنین 
شرایطی چه انتظاری است کار دانشجوی معترض 
به آشــوب و اغتشاش کشیده نشود؟ مگر ما برای 
بصیرت افزایی چه کاری انجام داده ایم که امروز انتظار 

داریم دانشجو با جریان استعمار همراهی نکند؟

کم توجهی به ترویج اخلاق در دانشگاه ها ◾
برخی می گفتند دانشجویان دانشگاه شریف در 

شعارهایشان بی اخلاقی کردند اما باید 
پرسید ما برای اخلاقی کردن آن ها 
چه کــاری انجام داده ایـــم که انتظار 
عمل اخلاقی داشته باشیم؟ البته 
منکر نیستم کارهای متعددی انجام 
شده اما به هر صورت، این کارها اثر 
چندانی نداشته چون اگر اثر داشت 
نباید با این مسائل روبه رو می شدیم. 
وقتی شرایط این گونه بود نباید انتظار 
داشته باشیم دانشجو با رویدادهای 
سیاسی به شکل بصیرت مندانه 
برخورد کند، فریب ضد انقلاب را 

نخورد، در صحنه کشور یک بازیگر هوشیار باشد و 
از امانت انقلاب اسلامی که از طرف نسل های قبل 
با تقدیم ده ها هزار شهید به دست وی سپرده شده 

صیانت کند.
درباره میزان تأثیر درس های معارفی و انقلاب اسلامی 
معتقد نیستم زحمتی کشیده نشده بلکه عرض 
بنده درباره اثربخشی است، چون هدف ما این است 
که از این کار نتیجه ای حاصل شود. سؤال دیگری که 
قابل طرح است اینکه چه عواملی موجبات ضعف و 

ناکارآمدی درس های معارفی را فراهم کرده است. 

جای خالی تربیت در کنار آموزش دروس معارفی ◾
سؤالی که وجود دارد این است ما در دروس معارف 
و انقلاب اسلامی به دنبال آمــوزشِ صرف هستیم یا 
تربیت یا هر دو؟ بنده معتقدم به دنبال هر دو هدف 
هستیم چون می خواهیم باور مستحکم ایجاد کنیم 
و با آموزشِ صرف نمی توان باور مستحکم ایجاد کرد. 
اما باید قبول کنیم در 4۳ســال اخیر در دانشگاه ها 
کار تربیتی نکرده ایم بلکه کار ما آموزشی بوده و بنده 
یکی از دلایل موفق نبودن را در همین موضوع کلیدی 
می دانم. این را هم باید اضافه کرد برخی می  ترسیدند 
به ساحت تربیت ورود کنند چراکه معتقد بودند در این 
صورت دانشگاه به ما خواهد 
گفت نیازی به داشتن گروه 
درسی مستقل در کنار سایر 
گروه ها نیستید و باید زیر نظر 
معاونت فرهنگی باشید، اما 
ایـــن ســخــن درســتــی نیست 
چراکه می توان کار آموزشی را با 
پرورشی پیوند زد و نهاد رهبری 
هم باید از این منطق دفاع کند.

ما باید منفعت جامعه و انقلاب 
باشیم نه اینکه فــلان مدیر در را در نــظــر داشــتــه 

وزارت قصد دارد با دروس معارفی چکار کند. نباید 
دروس معارفی را به گونه ای ارائه دهیم که از آن تلقیِ 
کار فرهنگی داشته باشند و تصور کنیم ممکن است 
آموزش عالی، ما را کنار بگذارد. درباره معماری درس های 
معارفی باید گفت واقعیت های اجتماعی باید در 
معماری این درس ها در نظر گرفته شود و نمی توانیم 
جدا از آنچه در کف جامعه می گذرد درس های معارفی 
را در اتاق های در بسته تنظیم کنیم اما تا الان نمی دانیم 
این درس ها را برای چه نیازهایی ارائه می دهیم. ضمن 
اینکه مخاطب دائــم در حال تطور است و وضعیت 
ایستایی نـــدارد، بنابراین باید در معماری دروس 
تجدیدنظر کنیم چــون بخش زیــادی از بی ثمری ها 

ناشی از این معماری ضعیف است.

 برخی استادان نه استعداد این کار را دارند  ◾

و نه جذابیت
درباره استادان معارف اسلامی باید گفت به همه آن ها 
احترام می گذارم و چند سال هم افتخار تدریس در 
این عرصه را داشته ام، اما همان موقع هم برای بنده 
سؤال شده بود دوستان ما بر اساس چه شاخص هایی 
استادان معارف را گزینش و انتخاب می کنند. نفس 
اینکه فلان شخص، سطح چهار حوزه خوانده یا مدرک 
فوق لیسانس دارد و دارای سوءپیشینه نیست کفایت 
نمی کند، بلکه باید مواردی دیگر را در انتخاب و گزینش 
استادان در نظر بگیریم و توجه کنیم آیا این شخص 
از صلاحیت و استعداد کافی برای تدریس در محیط 

دانشگاه برخوردار است یا خیر؟
بنده مشاهده کرده ام برخی از آن ها اساساً استعداد 
ــرای تــدریــس در دانشگاه  کــافــی بـ
ندارند. استاد باید جذابیت اخلاقی 
داشته، بتواند دانشجویان را جذب 
کــنــد، انــگــیــزه مــنــد بــاشــد و بــدانــد 
اســتــاد مــعــارف و انــقــلاب اسلامی 
با سایر استادان فرق زیــادی دارد 
ــژه بــر عــهــده او  ــ و مسئولیتی وی
اســت، بنابراین باید ارتباط وی با 
دانشجویان هم بیشتر شــود اما 
در زمینه مــهــار ت هــای ارتــبــاط با 
دانشجویان هم آمــوزش کافی به 

استادان داده نشده است.

اســـتاد دانشگاه شـــاهد گفت: پاســـخ به مدعیان 
تعطیلـــی حـــدود در عصـــر غیبـــت این اســـت که 
احـــکام قضایـــی اســـلام و بســـیاری دیگـــر از ایـــن 
دســـت امـــور، خاصیـــت خودشـــان را از دســـت 
می دهنـــد و تنهـــا مختـــص بـــه برهـــه ۱۵ســـاله ای 
می شـــود که معصوم حکومت را در اختیـــار دارد.
هـــر جرمـــی بـــا واکنشـــی روبـــه رو خواهد بـــود. در 
برهه ای که عده ای آســـایش عمومـــی را برهم زدند 
و با جنایات خود، خون عـــده ای از حافظان مظلوم 

امنیت را ریختند، انتظار این 
اســـت قـــوه قضائیـــه برخورد 
درخوری با این افراد داشـــته 
باشـــد، امـــا جـــدا از جریـــان 
رســـانه ای غـــرب، عـــده ای 
در لبـــاس اســـلام به شـــکل 
دیگـــری در پـــی ناصحیـــح 
جلوه دادن برخورد قضایی 
با آشـــوبگران هســـتند. در 
ایـــن روزهـــا برخـــی افـــراد 
در پوشـــش فقه و اســـلام، 

اجرای حـــدود را در عصـــر غیبت تعطیـــل معرفی 
می کننـــد و مدعی اند ایـــن کار جمهوری اســـلامی 
دخالـــت در وظیفـــه امـــام معصـــوم)ع( اســـت! 
خبرگزاری فارس در همین راستا با حجت الاسلام 
سیدسعید سیدحســـینی، اســـتاد حوزه علمیه و 
دانشـــگاه شـــاهد گفت وگویی کـــرده کـــه در ادامه 

می خوانیـــد.

آیــا نقد احکام صــادره از ســوی دادگـــاه انقلاب  ◾
به بهانه تعطیلی حــدود در عصر غیبت صحیح و 

موجه است؟
در ابتدای امر بایـــد عرض کنم ما بایـــد بین دو امر 
تفکیک قائل شـــویم؛ اگر قرار اســـت عملکرد قوه 
قضائیـــه را در باب صدور احـــکام ارزیابـــی کنیم و 
بســـنجیم ورود به مباحث فقهی انحراف از بحث 
اســـت چرا کـــه دادگاه بر اســـاس قانـــون موضوعه 
رأی صـــادر می کند نه بر اســـاس مســـائل فقهی و 
جایگاه این دســـت امـــور مربوط به پیـــش از وضع 
قانون اســـت. به عبارت دیگـــر، ما در ایـــن ارزیابی 
به موضوعات مبنایی کاری نداریم و مواد قانونی را 
مورد بررســـی قرار می دهیم و اینکه بگوییم حدود 
تعطیل می شـــود و فلان رأی صادره باطل اســـت، 
انحراف از بحث اســـت؛ چرا کـــه انجام بحث هایی 
در مـــورد مبانـــی قوانین -که فقـــه باشـــد- در باب 

ارزیابـــی آرا مدخلیت ندارد!

اما گاهی فارغ از موضوعات قانونی قصد داریم در  ◾
مورد مبنا صحبت و مسائل فقهی را تحلیل و بررسی 
کنیم؛ باز باید گفت صحبت از تعطیلی حــدود در 
عصر غیبت در مورد احکام صادره مثل حد محاربه 
اشتباه و غلط است، چون در قانون ما اجرای حدود 

پذیرفته شده است.
 در مـــورد اجـــرای حـــدود در 
عصـــر غیبـــت و یـــا تعطیلی 
آن نظرات مختلفـــی در بین 
فقهـــا وجـــود دارد. شـــیخ 
مفیـــد از کســـانی اســـت 
کـــه معتقد اســـت حـــدود 
در عصـــر غیبـــت تعطیـــل 
نمی شـــود و فقیـــه بـــرای 
اجـــرای حـــدود در عصـــر 

غیبـــت ولی عصر)عـــج( مـــأذون از امـــام 
اســـت.

 شـــیخ طوســـی نیز که بـــه شـــیخ الطائفـــه معروف 
اســـت در کتـــاب تفســـیر تبیـــان ابتـــدا ذیـــل آیـــه 
محاربـــه اجرای حـــد را تنهـــا وظیفـــه و مختص به 
امـــام معصـــوم می دانـــد امـــا در کتـــاب النهایة که 
کتـــاب فقهـــی اســـت فقهـــا را هـــم مـــأذون از امام 
می داند و معتقد اســـت می توانند اجـــرای حدود 

کننـــد. 
به نظر می رســـد بـــا توجه به اینکه شـــیخ طوســـی 
در آثـــار فقهی خـــود معتقد اســـت اجـــرای حدود 
در عصـــر غیبـــت تعطیل نمی شـــوند نظـــر اصلی 

خودش هـــم عـــدم تعطیلی اجـــرای قوانیـــن الهی 
در این برهـــه از زمان اســـت. ضمن اینکـــه عبارت 
شـــیخ طوســـی در تفســـیر تبیان به شـــکل مطلق 
آمده و تقیید آن در آثار فقهی ایشـــان. به عبارتی 
شـــیخ حرف خـــود را رد نمی کنـــد، می گوید وظیفه 
معصوم اســـت »اما« در عصر غیبت فقها مأذون 

از امام هســـتند.

شهرت نظر با کدام دسته است؟ ◾
این اختلاف نظرها تا عصر حاضر هم 
ادامه داشــــت، 
به طــــــور مـــــثال 
مرحوم آیت الله 
خوانســــــــاری و 
آیت الله صانعی 
جزو کسانی بودند 
اجـــــــــــــــــــرای  که 
عصر  در  حدود 
تعطیل  را  غیبت 
مــــــــــی دانســتند. 
البته آیت الله صانعی معتقد بود گرچه اجرای 
حدود در عصر غیبت تعطیل است اما باید با 
توجه به علم جرم شناسی خودمان برای جرایم، 
مجازات های تعزیری وضع کنیم. در طرف دیگر، 
اشخاصی مثل امام خمینی و آیت الله خویی از 
بزرگان حوزه بودند که جریان اجرای حدود در 
عصر غیبت را پذیرفته بودند. انصاف قضیه این 
است که با وجود این اختلاف نظرها درباره اجرای 
حدود، شهرت نظر در جریان داشتن آن در عصر 
غیبت است. به عبارت دقیق تر شهرت عظیمه بر 
این است که اجرای حدود یا به وسیله امام معصوم 
است یا به وسیله کسی که از امام معصوم اجازه 
دارد که در عصر غیبت با توجه به ادله روایی فقها 

مأذون از طرف امام هستند.

برخی معتقدند اجــرای حــدود در عصر حاضر  ◾
باید تغییر کند چرا که موجب خشونت است و وجهه 
بین المللی ایران را خراب می کند؛ آیا این امر از لحاظ 

فقهی شدنی است؟
در مـــورد این ســـؤال باید گفـــت وقتـــی معتقد به 
اجرای حدود شـــدیم باید دربـــاره چگونگی اجرای 
آن نیـــز همان گونه کـــه شـــارع مقدس بیـــان کرده 
عمل کنیم. به عبارتی نمی شـــود بـــه اجرای حدود 
در عصـــر غیبـــت معتقد باشـــیم اما نحـــوه اجرا و 
مـــدل آن را تغییـــر دهیـــم، در این صـــورت باید به 
طور کلی اجرای حـــدود را کنار بگذاریـــم و با توجه 
بـــه عـــرف و علـــم جرم شناســـی مجازات هایـــی را 
تعییـــن کنیـــم همان طـــور کـــه آیـــت الله صانعـــی 

معتقـــد بود.
مضـــاف بـــر ایـــن، عـــده ای در اوایـــل انقـــلاب هـــم 
راهپیمایـــی راه انداختنـــد و مخالفـــت خـــود را بـــا 
قصـــاص اعـــلام کردنـــد کـــه 
امام خمینی)ره( 
در پاســـخ به این 
عبـــارت  افـــراد 
خـــود را بـــا جمله 
اســـترجاع )انا لله 
و انا الیه راجعون( 
آغـــاز کردنـــد کـــه 
حکایت از آن دارد 
نمی شود حکومت 
اســـلامی تشـــکیل 
دهیم و احکام غیر از اســـلام در آن جاری و ســـاری 

باشـــد.
پاســـخ دیگر به مدعیان تعطیلی حـــدود در عصر 
غیبـــت این اســـت که اگـــر چنیـــن باشـــد، احکام 
قضایی اســـلام و بســـیاری دیگر از این دست امور 
خاصیت و مصـــرف خـــود را از دســـت می دهند و 
تنها مختـــص به یک برهه ۱۵ســـاله ای می شـــوند 
که معصوم حکومت را در اختیار دارد. درحالی که 
شـــاهدیم این دســـت موضوعات همـــواره در بین 
ائمـــه)ع( مطـــرح بـــوده و آن هـــا از موضـــوع حدود 

صحبـــت می کردند.

بی توجهی به واقعیت های اجتماعی 
در معماری درس های معارفی

حدود الهی تعطیل شود، احکام اسلام 
خاصیت خود را از دست می دهد

دیدگاهنیم نگاه ــويـــد ســـــــرادار   نـ
ــروه  ــ ــارگ ــ ــیــش نــشــســت ک پ
ــی و  ــن انــســجــام بــخــشــی دی
راهبردی در مکتب شهید 
سلیمانی روز چهارشنبه 
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دانشگاه 
ــزار شـــد. در ایـــن نشست  ــرگ بــاقــرالــعــلــوم)ع( قــم ب
حــجــت الاســلام والمسلمین دکــتــر محمدجواد 
رودگر پژوهشگر، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب 
»معنویت اجتماعی در مکتب سلیمانی« به تحلیل 
دوره های حیات اجتماعی و سیاسی سردار شهید 
سلیمانی در نسبت با ولایت و رهبری پرداخت و با 
شرح سیری از دوره های زندگی شهید، نگاه و دیدی 

جامع درباره ابعاد وجودی سردار دل ها ارائه داد.
حجت الاسلام والمسلمین رودگــر در ابتدای این 
نشست گفت: یکی از پرسش های بسیار مهم 
در باب شخصیت ســردار سلیمانی این است که 
نگاه و نگرش به مقوله رهبری و رهرویی در صراط 
مستقیم ولایت و رهبری چیست؟ این مهم است 
که خاستگاه و رستنگاه شخصیت وجود حاج قاسم 
سلیمانی چه بوده است. خداوند سبحان در آیه۵8 
سوره اعراف می فرماید: »والبلدالطیب یخرج نباته 
باذن ربه و الذی خبث لایخرج الا نکد؛ سرزمين پاک 
)و آماده(، گياهش به اذن پروردگارش بيرون می آيد 
اما زمينی كه خبيث )و شوره زار( است، جز محصولی 
اندک و بی فايده بيرون نمی دهد«. باید دید شهید 
سلیمانی چگونه به چنین مرحله ای رسیده و ابتدا 
باید خاستگاه او را جست وجو کــرد و دیــد در چه 
محیطی پرورش یافته است. بنده با تأملی که داشتم 
و با مطالعه کتاب هایی که در مــورد ایشان نوشته 
شد، همچنین با شنیدن بیانات شهید بزرگوار و نوع 
سلوک عملی و رفتاری او به این نتیجه رسیدم که 
می شود حیات اجتماعی وسیاسی شهید سلیمانی 
را در نسبت با ولایت و رهبری و نوع تعاملی که با این 

مقوله داشته اند به سه دوره تقسیم کرد.

سه دوره حیات طیبه سردار در نسبت با ولایت ◾
این پژوهشگر فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه 
افــزود: نخستین دوره در نسبت ســردار با مقوله 
رهــبــری بــه رابــطــه مقلدِ و مقلدَ مــربــوط می شود. 
باورهایی که شهید سلیمانی دربــاره حضرت امام 
خمینی)ره( داشتند به تدریج ایشان را از مرحله 
رابطه مقلدِ و مقلدَی به سطح بالاتری آورد. شهید 
سلیمانی خودش می گوید من از جایی به امام)ره( 
به عنوان یک مرجع تقلید صــرف نگاه نمی کردم 
بلکه او را امام و ولی می دانستم و از همین نقطه به 
بعد است که به تدریج دوره دوم حیات طیبه سردار 

سلیمانی شکل گرفت. در این مرحله، رابطه ایشان 
با امــام)ره( از نسبت مقلدِ و مقلدَی به رابطه امت 
و امامی ارتقا پیدا می کند. در این مرحله، شهید 
سلیمانی می گوید من ولی فقیه را امتداد عنصر 
نبوت و امامت می دیدم. در این مرحله نگاه شهید 
به امام جامعه دیگر یک نگاه صرف فقهی نیست 

بلکه نگاهی کلامی است. یعنی ولایت فقیه تنها 
از منظر فقه مصطلح دیــده نمی شود. بینش ها و 
نگرش های شهید روز به روز تحول پیدا می کرد، آن 
هم تحول تکاملی. در واقع در تحول تکاملی شهید 

خط واحدی وجود دارد.
 در این سیر و در ادامــه این تحول تکاملی، سردار 

وارد تحول کنشی و روشی می شود. در این نقطه، 
تمام کنشگری های سیاسی، اجتماعی و جهادی 
ایشان در عرصه های مختلف با مسئله امامت 
و ولایــت تعریف و تنظیم و در نهایت تحقق پیدا 
می کند. این تحول در مقام رفتار و عمل است. شهید 
سلیمانی به تدریج از دوره دوم به دوره سوم ارتقای 

وجــودی پیدا کــرد. دوره سوم در نسبت یاد شده، 
دوره مرید و مرادی است. این اصطلاح مرید و مرادی 
یک تعبیر سلوکی و عرفانی است. اگر این رابطه، 
صادقانه شکل بگیرد فرد را به شکل خاصی از نظر 

شخصیتی رفعت وجودی می دهد.

رابطه  مرید و مراد   ◾
در ادامه این نشست دکتر محمدجواد رودگر اضافه 
کرد: رابطه ای که میان شهید سلیمانی و رهبر معظم 
انقلاب وجــود داشــت نسبتی فراتر از یک سرباز، 
پیرو، مقلد و رهرو است. این رابطه فراتر در قالب 
همین اصطلاح مریدی و مــرادی قابلیت تعریف 
دارد. رهبری آیت الله خامنه ای تقدیری بوده است 
نه تدبیری. نگاهی که ســردار سلیمانی به رهبری 
دارد در همین راستاست، یعنی زاویــه دید شهید 
نسبت به مقوله ولایت رهبری خاص است و این 
نوع نگاه گرایش ها و نسبت های وجودی ایشان را 
تغییر می دهد. این یک امر بدیهی است که وقتی 
گرایش ها و منش های ما تغییر کند آن کنشگری ها 
و روش هایی هم که در پیش می گیریم کاملاً تغییر 

می کند.
دانــشــیــار گــــروه عـــرفـــان پــژوهــشــکــده حــکــمــت و 
دین پژوهی افــزود: معرفت دیگر علم و آگاهی های 
ذهنی، درســی، کتابی و مدرسه ای نیست بلکه از 
آن بالاتر است. معرفتی که شهید سلیمانی درباره 
ولایت و رهبری پیدا کرد رنگ تبعیت و اطاعت او 
را عوض می کند. این اواخر رابطه سردار با رهبری 
همان طور که برخی تصاویر هم نشان می دهد گویی 
رابطه عاشق و معشوق و محب و محبوب است. 
وقتی رابطه رنگ حب به خود بگیرد تبعیت رایحه 
خاص دیگری پیدا می کند؛ این تبعیت دیگر بوی 
لکنت به خود نمی گیرد، تسلیم و رضا به آنچه است 
که در این نسبت محور اســت. سنخیت وجودی 
فردی مثل شهید سلیمانی در رابطه ای که با امام 
جامعه خود دارد به شکلی است که روز به روز رنگ 
رهبری خودش را می گیرد و شبیه او می شود. این 
شباهت در رفتار، گفتار، منش و روش هویداست. 
برای مثال وقتی نسبت سلمان فارسی با حضرت 
ــرم)ص( را در نظر می گیریم یا زمانی که  رســول اکـ
نسبت میثم تمار با امیرالمؤمنین)ع( را می سنجیم 
به جنس و قرابتی چنین می رسیم. وقتی این قرابت 
شکل می گیرد فرد می خواهد مدام خودش را مثل 

محبوب کند.
ــورد شهید  بنابراین رهبر انــقــلاب خــودشــان در م
سلیمانی تصریح می کنند این شهید هیچ موقع 
جناحی و جریانی فکر نکرد. چه کسی جناحی و 
جریانی فکر نمی کند؟ رهبر انقلاب چنین است و 

در این میان چه کسی جناحی و جریانی فکر نکرد؟ 
رهــرو که شهید سلیمانی اســت. رهبری در مورد 
ایشان در قسمت دیگری می فرمایند او به شدت 
انقلابی بــود. در همین رابطه نیز انقلابی بــودن به 
معنی واقعی و جامع کلمه، رهبری هستند که باز 
در نسبتی که شهید با ایشان دارنــد به این رنگ و 

بو می رسد. 
تــمــام ویــژگــی هــایــی کــه رهــبــر انــقــلاب بـــرای ســردار 
سلیمانی برمی شمارند خصوصیاتی اســت که 
در خـــود رهــبــری بــه شــکــل بـــارز و جــامــعــی وجــود 
دارد. می گفتند پیامبر)ص( هنگامی که در جایی 
حرکت مــی کــردنــد سلمان فــارســی پایش را جای 
پای او می گذاشت. اگر کسی این جای پا را می دید 
می گفتند در این مسیر یک نفر راه رفته نه دو نفر! 
یعنی دوییت، کثرت و غیریت در این میان از بین 
مــی رود و وحــدت و سنخیت جــای آن را می گیرد. 
طوری می شود که رهبری هنوز که هنوز است تا اسم 
سردار سلیمانی را می برند گویی می خواهند اشک 
بریزند. شهید سلیمانی را می بینیم که هم پیروز 
شد و هم به شهادت رسید. رهبر انقلاب در مورد 
شهید می گویند: »من یاد شهید سلیمانی عزیزمان 
را هرگز فراموش نمی کنم«. این کلمات، عبارات و 
ادبیات حساب شده است. سال ۱۳84 رهبری در 
مورد شهید می گویند: »حاج قاسم از آن هایی است 

که شفاعت می کند«.

برکات وجودی شهید سلیمانی فرازمانی است ◾
حجت الاسلام والمسلمین درودگر در زمینه عمق 
نسبت و پیوند وجودی میان شهید و رهبری گفت: 
هر انسانی در خطر هبوط و سقوط اســت. چطور 
می شود یک رهبری چند ســال پیش از شهادت 
یک فرد در مورد او چنین می گوید. این چه نسبت 
خاصی است که میان شهید و ولی جامعه برقرار 
است. یعنی رهبری نمی ترسند ممکن است اتفاقی 
پیش بیاید یا نمی ترسند آدمی ممکن است دچار 

خبط، خطا، انحراف یا سقوط شود. 
معنویت سردار سلیمانی بود که شهادت ایشان را 
َّيِّب« کلمه طیب  این گونه برجسته کرد. »البْلَدَُ الط
می سازد و کلمه طیب همان اعتقادات، بینش ها 
و نگرش هاست. کلمه طیب و عقیده پاک با عمل 
صالح رابطه دارد. در حــال حاضر برکات وجــودی 
شهید سلیمانی فرازمانی است، یعنی این وجود هر 
جا باشد مبارک است و ثمره دارد. دلیل این برکت 
وجودی هم به اعتقاد صائب، اخلاق صادق و اعمال 
صالح برمی گردد که رابطه اش را از مقلدِ و مقلدَی به 
امت و امامی و پس از آن به مرید و مــرادی ارتقای 

وجودی داده است.

السلام عليک ...
عکس: سارا یوسفی

رضا پيراسته    صدای مناجات مى آيد، در شلوغى عکس نوشت
صحن مى پيچد و گم مى شود لابه لای خنده چند 

دختر بچه  كه مى خواهند كبوتری را بگيرند 
كه آمده روی فرش نشسته. خانمى با چادر 

رنگى، با صورتى كه با گل های چادر قاب شده از 
ايوان بزرگ صحن رد مى شود و روبه روی گنبد 

مى ايستد.
 چشم مى دوزد به گنبد و ناگهان گرمای وجودش 
تا زير پلک هايش بالا مى آيد. تصوير شفاف گنبد 

با آن تلألو طلايى رنگش حالا موج برداشته و محو 
و مبهم شده است. 

پلک كه مى زند، گرمای سوزانى را حس مى كند كه 
روی گونه های سردش سر مى خورد. 

سر خم مى كند و با شوقى سرشار، زير لب 
مى گويد: 

السلام عليک يا على بن موسى الرضا)ع(.

سال هاست پژوهشگران حــوزه یادگیری تلاش های زیــادی 
برای فرایند تسهیل یادگیری انجام داده اند و در همین راستا 
به نتایج و دســتــاوردهــای خــوب و قابل تأملی رسیده اند که 
قابلیت استفاده در بیشتر محتوا ها ازجمله حفظ قــرآن را 
دارد. حال این شیوه ها با توجه به افزایش استفاده جامعه 
از گوشی های هوشمند و فضای وب، خود را هماهنگ کرده 
و در قالب های مختلف و متفاوت ازجمله نرم افزار های تلفن 
همراه به مخاطبان و علاقه مندان به یادگیری قرآن و آموزه های 
آن خدمات ارائــه می دهند. به گــزارش ایکنا، نرم افزار قرآنی 
»منهاج« یکی از همین نرم افزارهای تلفن همراه است که با 
استفاده از تکنیک های یادگیری و اصول مطالعه طرحی نو از 
یادگیری معانی قرآنی را به صورت نرم افزاری جالب ارائه داده 

است. در این نرم افزار با استفاده از مرور و تکرار های اصولی 
مفاهیم کلمات قرآن سعی شده مفاهیم به حافظه بلندمدت 
فرد منتقل شود. نرم افزار منهاج کاربر را در هنگام فراگیری 
مفاهیم کلمات قرآن به حفظ مفاهیم آیات نیز سوق داده که 

نتیجه آن، آموزش کامل ترجمه و مفاهیم قرآن است.
قرآن کتاب کوتاهی نیست و یقیناً نمی توان به شیوه یک کتاب 
درسی، آن را حفظ کرد و از آنجایی که درک مفاهیم قرآن گامی 
بلند برای حفظ آیات قرآن است، در این نرم افزار بخشی را 
برای این منظور در نظر گرفته اند که کاربر می تواند با استفاده 
از امکانات ایجاد شده به حفظ آیات از طریق درک مفاهیم 

بپردازد.
 بنابراین سازندگان منهاج برای تسهیل این کار یکی دیگر از 

روش های  رایج حافظان قرآن را در نرم افزار پیاده سازی کرده اند 
و آن هم چیزی نیست جز نمایش ارتباط آیات با هم. منهاج 
برای یاری حافظان قرآن امکانات آموزشی را هم در دستور کار 

قرار داده است. 
یکی از اصول مهم حفظ قرآن، تکرار مداوم آیات و یادگیری 
مفاهیم با ریشه کلمات است که این نرم افزار برای این منظور 
۱8هزار لغت قرآنی را به همراه ترجمه و ریشه سه حرفی عربی 
به حافظان آموزش می دهد. این قابلیت سبب شده کاربر از 
مراجعه به نرم افزار های رایانه ای و کتاب های مرجع در حوزه 
قــرآن بی نیاز شــود. منهاج این امکان را به کاربر می دهد که 
۱8هزار مورد از معنای کلمات قرآن را به روش جعبه لایتنر و در 

کمترین زمان ممکن فرا گیرد.

بازتاب بازتاب 

»منهاج«؛ راهى به 
سوی فهم قرآن

رابطه ای كه ميان شهيد سليمانى و رهبر معظم انقلاب وجود داشت نسبتى فراتر از يک سرباز، پيرو، مقلد و رهرو 
است. اين رابطه فراتر در قالب همين اصطلاح مريدی و مرادی قابليت تعريف دارد. رهبری آيت ال خامنه ای تقديری 
بوده است نه تدبيری. نگاهى كه سردار سليمانى به رهبری دارد در همين راستاست، يعنى زاويه ديد شهيد نسبت به 

مقوله ولايت رهبری خاص است و اين نوع نگاه گرايش ها و نسبت های وجودی ايشان را تغيير مى دهد.
گزیدهگزیده
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در نشستی، حیات اجتماعی و سیاسی سردار شهید سلیمانی در نسبت با ولایت و رهبری بررسی شد

بالاتر از مقلدِ، فراتر از سرباز


